
1.از پر کردن است.
2.وقتی هوشی نیست.

3.ترکیبی از زاری و جیغ و ناله!
4.بعضی ها در جواب این سوال می گویند: »بد نیستم«.

5.دوست.
گفته  عمارت  از  بخشی  به  اتفاقا  که  6.کوش کوچک 

می شود.
7.فصیح و بلیغ.

8.امر به آمدن می کند.
پشت  موجود  این  که  بود  معتقد  سپهری  9.سهراب 

شیشه هاست.

10.بحرانی که باعث می شود ما زیر دوش به مفاهیم 
عمیق بشری فکر نکنیم و سریع تر بیرون بیاییم.

خانه ی  پشت  که  شده  آورده  معروف  شعری  11.در 
هاجر، باران با این صدا می آید.

12.شبیه پری هاست.
13.با نیمرو و دوغ میهمانی داده است.

14.مکان.
15.درباره ی چیستی یک چیز سوال می کند.

16.شهر بزرگ.
17.کارش جذب نور برای تغذیه ی درختان و گیاهان 

است.

ماادعانداریمکهاینجدولطنزاستامایکیازخفنترینطنزنویسانکولهپشتیآن
راطراحیکردهاست.عمرااگرحدسبزنیدکی!

جوابهایجدولشمارهیپيش:
1.ریاضيات2.راز3.آوا۴.قاصدک5.بيزار6.واژه7.قوی8.آواز9.کپک10.نای11.گس12.

پادری13.فيوز1۴.قشنگ15.نيکوکار16.رخ17.زر

تصویر گر: حمید حاجي میرزایيسولماز خواجه وند 10

ماکولهنویسهایکجورهاییخودمانرارفيقفابریکنویسندگانیمثلنصراللهمنشی
میدانيم.چوناولينقصههاییکهباعثش�درویاینویس�ندهشدنببينيم،آثارکهن
آنهابود.برایهمينهمدراینستونسراغشانمیرویموکمیهمسربهسرشان

میگذاریم.بههرحالرفيقندوناراحتنمیشوند.

نیلوفر نیک بنیاد

 
فکری  بازی  جور  یک  اسم  تانگو 
تاریخی  پیشینه ای  که  است 
دارد. افسانه ها می گویند در چین 
باستان مردی در حال حمل یک 
کاشی چینی بود که کاشی افتاد 
و شکست. مرد وقتی می خواست 
دوباره آن کاشی را بسازد، فهمید 
که می تواند صدها طرح جدید با 
این هفت تکه ایجاد کند. این بازی 
بدون تکنولوژی هم باعث پیشرفت 
شما در هنر می شود و هم ریاضی. 

معطل چه هستید؟ شروع کنید!

تانگو
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یکی بود یکی نبود. غیر از خدا یک عمو زرنگه ای بود که نشسته بود سر گذر و دنیا را دید می زد. یک 
بابایی مسافر بود، دور دنیا را چرخیده بود و خسته و تشنه رسید به عمو زرنگه. نشست کنار دستش، 

پاهایش را دراز کرد، یک نفسی تازه کند.
عمو زرنگه گفت: این همه دنیا را چرخیدی که چی بشه؟

مسافر گفت: سفر مرد رو پخته می کنه!
این جا، دنیا می چرخه می بینم. نه خسته  الکی خودت رو خسته نکن. منم نشستم  عمو زرنگه گفت: 

می شم، نه تشنه!
مسافر گفت: علمی که من دارم تو نداری؟

عمو زرنگه گفت: جان!
مسافر گفت: بیا مسابقه. من یک سوال می پرسم تو هم یک سوال بپرس. هر کی بلد نبود، پنج ریال 

به اون یکی می ده!
عمو زرنگه گفت: قبول نیست تو دنیا گشته ای. اگر من بلد نبودم پنج ریال می دم، اگر تو بلد نبودی 

ده ریال بده!
مسافر گفت: قبول!

عمو زرنگه گفت: خب بگو ببینم آب چرا خیسه؟
مسافر یک کم فکر کرد و گفت: نمی دونم!

عمو زرنگه ده ریال گرفت، پنج ریال پس داد و گفت: خودمم نمی دونم!

ماازاینداستاننتیجهمیگیرم:
1-عموزرنگهاپولبیشتریبرایبستنیخریدندارند.

x=vt-2
3-مزدآنگرفتجانبرادرکهدلارداشت.

ده ریال 

گرفت، پنج 

ریال پس داد!


